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غررالحکم: ح٧٠٨٣ و ٧٠٨٤ سخن روز

فضای مجازی

چیزی در مورد یحیی ست که مرا رها نمی کند... 
وحیـــد یامین پور، فعال فرهنگی با انتشـــار نقاشـــی ای از یحیی ســـنوار در صفحه مجـــازی اش در 
توصیف قهرمانی او نوشـــت: چیزی در مـــورد یحیی که مرا رها نمی کند... که مـــرا در درون به یک 
ورشکســـتگی کامل کشـــانده اســـت. این روزها پس از آن تصاویر تاریخ ســـاز قهرمانانه اش به یک 
چیـــز فکـــر می کنم؛ او می توانســـت فقط با باز کـــردن چفیه از ســـر و صورتش، زنـــده بماند. فقط 
کافـــی بود کمی چفیه را پایین بیاورد؛ همان قدر که دوربین های ترســـو چهـــره او را ببینند و هوش 
مصنوعی روی میز افســـران ارشد اطلاعاتی جیغ بکشـــد که »نزنید... نزنید... او یحیی س...نوار 
اســـت... او را زنده می خواهیم.« یحیی می دانســـت زنده او چه اندازه برای عســـراعیل ارزشـــمند 
اســـت. او را می بردنـــد و در بهترین بیمارســـتان تل آویو زیر نظر متخصصان، درمـــان می کردند. او 
می توانســـت بزرگ ترین شـــکار تاریخ تشـــکیل رژیم صهیونیستی باشـــد. آنقدر مهم که نتانیاهو 
اعـــلام کند جنگ را بـُــرده و غزه را به زانـــو درآورده و حالا گروگان هـــا و ده ها امتیاز دیگـــر را در ازای 

یحیـــی معامله می کند.

 میراث اجدادی نگاره
 جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج(

با طرحی از خلیج همیشه فارس و سه جزیره ایرانی 

پابلو پیکاسو

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه های همشهری

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

چهارشنبه 2 آبان  1403    سال سی ام    شماره 8586  
»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید  اذان ظهر 11/49    اذان مغرب 17/37    نیمه شب شرعی 23/07   اذان صبح فردا 04/55    طلوع آفتاب فردا 06/19

  صاحب امتیاز: 

خبرگزاری جمهوری اسلامی
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احسان صالحی

 اندیشیدن به پایان هر چیز
 شیرینی حضورش را تلخ می کند.

 بگذار پایان غافلگیرت کند،
درست مانند آغاز.

وقتـــی صحبت از خلیـــج فارس می کنیم شـــاید در منظر 
نخســـت یک مجموعه آبی بـــه نظر آید کـــه همچون یک 
فرورفتگـــی در یک خشـــکی جلوه می کنـــد . از این منظر، 
آن را در ســـاحت یـــک پدیده طبیعی صرف نگریســـته ایم 
امـــا می دانیم کـــه خلیج فارس تنها یک طبیعت نیســـت 
بلکـــه از منظر انســـانی یـــک مجموعه فرهنگـــی، تاریخی 
و اجتماعـــی اســـت. این مجموعـــه در خود همـــه تجربه 
زیســـته مردمـــان بســـیاری را دارد کـــه طی هزاران ســـال 
بـــر کرانـــه آن زیســـته اند، آن را نامیده اند و بـــا آن خیال و 
خاطـــره ســـاخته اند. خیال ها شـــده اســـت افســـانه ها و 
اســـطوره های خلیج فـــارس و خاطره ها بـــه تاریخ منطقه 
تبدیل شـــده اســـت. آنچه گنجینه فرهنگی و تاریخی یک 
منطقـــه چون خلیـــج فـــارس را می ســـازد، موضوعی آنی 
یا تصمیمی شـــخصی نیســـت که در یک لحظـــه و به یک 
تصمیم برآید بلکه در یک اجماع و تعامل جمعی ســـاخته 
شـــده و حتی پذیرفته شـــده و ماندگار شـــده اســـت. این 
گونه اســـت کـــه خلیج فارس پهنه ای اســـت کـــه در خود 
گونه ها و حوزه های فرهنگی مختلفی را جای داده اســـت 
که امـــروزه از زبان های محـــدودی چون زبـــان کمزاری یا 
حـــوزه فرهنگی قشـــم را می تـــوان در آن مشـــاهده کرد تا 
حوزه هـــای دیگری کـــه در دو ســـوی این خلیج ســـاخته 
شـــده اند و بـــرای خـــود ریشـــه هایی تنیده انـــد و ماندگار 
شـــده اند و توانســـته اند در تمام این قرون بـــا هم تعامل 
و همنشـــینی کرده و به یک ثبات برســـند. تجربه زیســـته 
خلیـــج فارس و پیوندها و نشـــانی های ایـــن منطقه فقط 
محدود به ساکنان آن نیســـت بلکه همان گونه که امواج 
بســـیاری از کرانه هـــای دور به این خلیـــج آمده اند و از این 
سو به ســـواحل دور رفته اند مردمان بسیاری برای تجارت 
و زندگی و حتی امیال سیاســـی به این منطقه در آمد و شد 
بوده انـــد و آنها نیز نشـــانی ها را برده اند و این نشـــانی ها را 
ثبـــت کرده اند یا در شـــکل دادن فرهنگ این منطقه تأثیر 
داشـــته اند، از ایـــن رو همه خاطره ها، مرزها، نشـــانی ها و 
روایت هـــای فرهنگـــی خلیج فارس حـــوزه عملی جهانی 
دارد کـــه همین جهانی بـــودن نیز پایه های ثبات بیشـــتر 
آن را تشکیل داده اســـت برای همین کافی است به اسناد 
تاریخی یا نقشـــه های ســـده های پیشـــین در بایگانی های 
کتابخانه هـــا، مراکز آرشـــیوی و یا موزه هـــای دنیا مراجعه 
کنیم و از دل آنها نقش ها، نشـــانه ها و ریشه های فرهنگی 
و تاریخـــی خلیـــج فـــارس را حتـــی در ایـــن میراث هـــای 
مـــادی و مانـــدگار جســـت و جو کنیـــم. ایـــن میراث های 

خلیج فارس هســـتند که پیوندهای این حوزه فرهنگی را 
شـــکل داده اند؛ پیوندهایی که از رقص های محلی شروع 
می شـــود تا به پیوندهای قومی می رســـد. وقتی صحبت از 
کمزاری های قشـــم یا عمـــان می کنیم یا وقتی از بســـتک 
در هرمـــزگان و یـــا محله بســـکیه در دبی نـــام می بریم از 
یک ســـیر فرهنگی روایت می کنیم. این روایت ها نشـــان 
از ریشـــه ها و مهاجرت و دادوستدهای فرهنگی در خلیج 
فارس اســـت. اینکه امـــروزه اورزی ها یـــا لاری های مهاجر 
بـــه جنـــوب خلیج فـــارس هنوز تعلـــق خاطر ویـــژه ای به 
موطن خـــود دارند و بـــرای آن وقف می کننـــد باز دلیلش 
همـــان هویت هـــا و رابطه هاســـت. این را حتـــی می توان 
در ترانه هـــا و موســـیقی ها و نشـــانه های فرهنگی دیگری 
نیز مشـــاهده کـــرد. اما مهم تریـــن کار مجموعـــه میراث  
فرهنگی ایجاد مرزهای فرهنگی و از سوی دیگر پیوند ها و 
حریم هاســـت. مرزهایی که هم جـــدا می کنند هم وصل 
می کننـــد. در واقع میـــراث فرهنگی یک نظم و انســـجام 
ایجـــاد می کنـــد و زندگـــی بهتر و یـــا صلح نیازمنـــد نظم و 
غ از ریشـــه های تاریخی  یا  انســـجام اســـت. اما اینکه فـــار
روایت هـــای میراثـــی خلیج فـــارس صاحبان قـــدرت و یا 
اهالـــی سیاســـی بخواهند نظـــم فرهنگی را برهـــم بزنند 
در واقـــع برهـــم ریختن پیوندهـــای مردم و ثبـــات زندگی 
آنهاســـت. جزایر خلیج فارس تنها یک خشـــکی نشسته 
در دریا نیســـتند بلکه معناهای تاریخـــی و فرهنگی دارند 
و بـــا همین معناها به ســـرزمین مادری یـــا فرهنگ اصلی 
خـــود یعنـــی ایـــران متصـــل شـــده اند و می شـــوند. برای 
همیـــن نمی توان بـــا یک ادعـــای آنی همه ایـــن میراث ها 
را نادیـــده گرفـــت. آنچه جزایـــر ســـه گانه را ایرانی می کند 
تعلق فرهنگی و نـــگاه مردمان خلیج فارس به آنهاســـت 
کـــه در اذهان، خاطره هـــا و رفت وآمدها ثبت شـــان کرده 
اســـت. این یک جغرافیای سیاســـی نشسته بر نقشه های 
صرف نیســـت بلکه خود این نقشـــه ها یک روایت تاریخی 
و اسنادی هستند که نشـــان می دهند چگونه طی قرن ها 
ایـــن جزایـــر در دامان فرهنـــگ مـــادری خـــود بوده اند و 
مردمـــان آنها چگونه دیـــده و دریافته اند و نمی شـــود این 
پذیرش جمعـــی و درازمدت را برهـــم زد و رابطه ها را برید، 
این خـــود ایجاد یک اغتشـــاش و بی نظمی اســـت و باید 
در نظر داشـــت کـــه مهم ترین مداقع این اعلق ســـرزمین 
مردمـــان ایـــن فرهنگ هســـتند که بـــا هـــر بی نظمی در 
مقابـــل آن مقاومـــت می کننـــد و روایت فرهنگـــی خود از 

ایـــن پیوند را به رخ می کشـــند.
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تأملی بر تئاتر مقاومت

جشـــنواره تئاتـــر مقاومت که چند ســـالی اســـت 
بین المللـــی نیـــز شـــده، طی ســـالیان گذشـــته 
برگـــزاری اش، ظاهراً نتوانســـته آن طـــور که باید 
و شـــاید میـــان مخاطبـــان جایـــگاه خـــاص خود 
را پیـــدا کنـــد. زمانـــی کـــه می گوییـــم مخاطـــب، 
منظور در میـــان آحاد جامعه و بویـــژه هنرمندان 
و اهالـــی تئاتر اســـت . مســـأله ابتدا به ســـاکن به 
موازی کاری های متولیـــان متعددی بر می گردد که 
داعیه دارحمایـــت از این گونه نمایش ها هســـتند 
اما بر خلاف وعده هایی کـــه مدام تکرار می کنند، 
حمایت هـــای خود را فقـــط متوجه گروه یـــا افراد خاصـــی می کنند.  اگر 
نیک بنگریم، خواهیم دید که در طول ســـالیان برگزاری این جشـــنواره ، 
ما نتوانســـته ایم چند نویســـنده در خـــور و توانمند که بتواننـــد در حوزه 
تئاتـــر مقاومت، با نمایشـــنامه هایی به لحـــاظ دراماتیکـــی و تکنیکی در 
ســـطح قابل قبول، پرورش دهیم  و در واقع برآیند چشـــمگیری که بتوان 
بدان اســـتناد کرد، جز بیلان های کمی در بر نداشـــته اند، چرا که بیشـــتر 
کمیـــت و بیلان های آماری مد نظر متولیان امر بـــوده تا کیفیت و اهداف 

فرهنگی و هنـــری از پیش تعیین شـــده نظام.
نمایشـــنامه ها و نمایش هـــای مـــا در حوزه هـــای مقاومـــت و ارزشـــی به 
جشـــنواره محدود شده اســـت؛ جشنواره ای که نتوانســـته مخاطب خود 
را در بیـــن آحـــاد مردم پیـــدا کرده و پـــرورش دهد، چرا که در طول ســـال 
کمتر به این دســـت آثار پرداخته شـــده اســـت. به همین دلیل این گونه 
نمایش ها به آســـانی در دسترس مخاطب نیســـتند مگر در جشنواره ها. 
از ســـویی مخاطبـــان جشـــنواره ها نیز به تعـــدادی خـــاص از تئاتری ها و 
علاقه مندان اندک این حوزه محدود شـــده اســـت. برخلاف بخشنامه ها 
یا تعهداتی کـــه در خصوص اولویـــت کارهای مقاومتی یا دفاع مقدســـی 
از ســـوی متولیان  امـــر به هنرمندان تئاتـــر داده شـــده، باید گفت چنین 
امکانی عملاً از ســـوی تماشـــاخانه های دولتی و مدیران هنری در اختیار 
فعالان این عرصه گذاشـــته نمی شود. یعنی اگر شما به تماشاخانه دولتی 
بـــرای اجـــرای نمایشـــی در حوزه های ذکر شـــده مراجعه کنیـــد، احتمالاً 
بـــا جواب منفـــی روبه رو خواهید شـــد، مگر افـــرادی که بتواننـــد با رابطه 
کارشـــان را پیش ببرند. ســـقف بودجه محدود و حمایت مادی و معنوی 
انـــدک از ایـــن نمایش ها نیز، یکی دیگر از مشـــکلات این حوزه اســـت که 
قابل تأمل بوده و نیاز اســـت به آن پرداخته شود. در این میان ارگان های 
مـــوازی نیز هســـتند کـــه با شـــعار حمایت از کارهـــای دفاع مقدســـی، با 
هدف دریافـــت بودجه، به علاقه مندان فعالیـــت در این حوزه فقط قول 

همـــکاری می دهند، اما در واقـــع گام عملی در این مســـیر برنمی دارند.

 سیدعلی
تدین صدوقی
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متولیانی که دنبال بیلان هستند تا کیفیت 


